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توان آغاز حركت مـردم بـراي تغييـر رژيـم             را مي  قمري 1322ماه رمضان   

وادث يكـي پـس از      ح ـ ، زيـرا در ايـن زمـان       ؛استبدادي به مشروطه دانست   

وران و واعظـان     خواهان را به خيزش واداشت و براي سـخن         ديگري، آزادي 

 .نيز زمينه فراهم گرديد تا بتوانند سـهم خـود را در ايـن ميـان ايفـا نماينـد                   

آميز علما بـه قـم و پافـشاري و حمايـت              پس از مهاجرت اعتراض    سرانجام

 ،مظفرالـدين شـاه قاجـار     ) ش1285( قمـري  1324در سـال    ،  هـا  مردم از آن  

 ـ             ت و سـلطنت بـه      فرمان مشروطيت را صادر كرد و پس از ده روز از دنيا رف

هاي مخالفتش با مشروطه را       او اولين نشانه   .فرزندش محمدعلي ميرزا رسيد   

 بـراي يـك از مجلـسيان       گذاري خود نمايـان كـرد و از هـيچ          در مراسم تاج  

 نظام اسـتبدادي    تاوي درصدد بود    . شركت در جشن، دعوت به عمل نياورد      

 زمان جدش ناصـرالدين     او از سلطنت، آنچه را كه در      . قاجار را از نو احيا كند     

رغـم   علي،  لذا در طول مدت پادشاهي    . پروراند شاه وجود داشت، در ذهن مي     

نمايانـد، از    دار سرسـخت مـشروطه مـي       كه در برخي مواقع خود را طرف       اين

 تضعيف مشروطه دريغ نكرد و اين مسأله تا جـايي رسـيد             برايهيچ اقدامي   

  .  اول را به توپ بستندفرمان داد تا مجلس مسي ش1287 تير دومكه در 
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گيـري مـشروطه و ديـدگاه        اين پژوهش، پس از مروري بر چگونگي شـكل        

هاي اختلاف شاه بـا مجلـس، كودتـاي خـرداد            محمدعلي شاه به آن، زمينه    

، وضعيت داخلي مجلس پـيش و پـس از آن و بلاخـره علـل                مسي ش 1287

   .كند مياساسي انهدام اولين مجلس ملي در ايران را بررسي 

������ 	
��  

  .مشروطه، مشروعه مجلس اول، محمدعلي شاه،

�����  

بر . دار شدن يا شرط گذاشتن براي چيزي است        ي شرط امشروطيت از نظر لغوي، به معن     
شـود كـه در آن بـراي         داري گفتـه مـي     اين اساس، حكومت مشروطه به نوعي از مملكـت        

 حـاكم يـا پادشـاه       در حكومـت مـشروطه،    . حكومت كردن، شرايطي پيش بيني شده باشد      
در چنـين   . خواهد به تنهايي و با ميل شخصي خود انجـام دهـد            تواند هر كاري كه مي     نمي

گيري درباره امور كشور بر مبناي شرايطي كـه در قـانون اساسـي پـيش                 حكومتي، تصميم 
سـيدمحمد طباطبـايي دربـاره      . شـود  بيني شده است و با نظارت نمايندگان مردم انجام مي         

  : گويد ومت مشروطه ميهاي حك ويژگي
انـد، از قيـد اسـارت خـلاص          مشروطه چيزي است كه بندگان خدا كه آزاد خلـق شـده          

مشروطه چيزي است كه    . خواهند شد و از زير فشار چندين هزار ساله، نجات خواهند يافت           
 مـردم متحـد     ؛زبان و قلم آزاد خواهـد گـشت       . عامه، طعم حريت و آزادي را خواهند چشيد       

مشروطه چيـزي اسـت كـه     . مساوات و مواسات در مملكت پديد خواهد گشت        ؛خواهند شد 
ها را   خانه وضع خواهد كرد كه شاه و مجلس و وزارت        ... قانوني براي شاه و مجلس و وزرا و       

كس بدون امر قانون نتواند سخني بگويد  مشروطه چيزي است كه هيچ. محدود خواهد كرد
   1.يا كاري بكند

هاي پيدايش اين نهـضت، عـواملي چنـد قابـل تأملنـد كـه                در بررسي مقدمات و ريشه    
  :گردد ها اشاره مي  بداناًمختصر
هاي مهمـي كـه    واسطه از دست رفتن سرزمين ه نارضايتي مردم از حكومت قاجار ب  )الف

  .هاي استعمارگر روس و انگليس از ايران جدا شده بود به وسيله دولت
ورزي و   مت قاجار كـه بـه علـت طمـع          غلبه آشكار استعمار بر مملكت و ضعف حكو        )ب

                                                       

 	� 	��� �����عباس قدياني،    .1��� 
تهران، انتشارات فرهنگ مكتـوب، چـاپ اول،    ،146، ص�����، ����� � ���

1384 . 



 

 

شمار را بـراي خارجيـان       هاي بي  فساد مالي درباريان زمينه كسب امتيازات فراوان و دخالت        
   1. بودكردهفراهم 

گونه تضميني براي حفظ جـان و         استبداد شديد دستگاه حاكم كه طي آن مردم هيچ         )ج
   2.مال و ناموس خود در برابر دستگاه استبدادي نداشتند

بـه   ـ از جمله در نهضت تنباكو  ـ مخالفت علما با استبداد و استعمار كه در چند برهه  )د
  . رويارويي مستقيم آنان با حكومت منجر گرديد

خـواه بـه     هـاي مـشروطه    هاي جديد و آشنايي بـا تفكـرات و حكومـت           ورود انديشه ) هـ
مـداران بـه     اسـت هاي مختلفي نظير اعزام دانشجو به خارج، سفرهاي درباريـان و سي            گونه

  .بيرون از مرزهاي ايران و مهاجرت برخي از ايرانيان به كشورهاي مختلف
  در واقع از اوايل دوره قاجار و به دنبال گـسترش رفـت و آمـدهاي ايرانيـان بـه خـارج                      

   ايرانيـان كمـابيش     ،از كشور و توسعه روابط سياسي و اقتصادي ايران با كشورهاي اروپايي           
   بـه تـدريج     ، از اوايل دوران ناصـرالدين شـاه       .نددگذشت آشنا ش    مي با آنچه در سطح جهان    

  ، كـساني بـسان اميركبيـر در راه آبـاداني مـيهن             آنها پيش از     هايي كه سال   در پي دغدغه  
  مـردان و    هايي گـاه از ميـان دولـت         شخصيت ،پروراندند و كوتاهي دست اجانب، در سر مي      

  افتـادگي ايـران     ند و با تأمـل در علـل عقـب         خواه برخاست  فكران مشروطه  گاه از بين روشن   
  گـري در جامعـه افتادنـد        انديـشي و سـپس روشـن       سامان كشور به فكر چـاره      هو وضع نا ب   

هـا و آثـار،       از جمله اين افراد كه با نوشتن كتاب        .هاي بيداري مردم را فراهم كردند      و زمينه 
   مستـشارالدوله، شـيخ     خـان  به ميـرزا يوسـف     ،خواهي نقش ايفا كردند    در پيدايش مشروطه  

تـوان   خان، عبدالرحيم طالبوف و ميرزا فتحعلي آخوندزاده مـي          آبادي، ميرزا ملكم   هادي نجم 
 .اشاره كرد

. سامان كشور بالا گرفـت     ه اعتراضات مردم نسبت به اوضاع ناب      ،در زمان مظفرالدين شاه   
سـرو سـامان دادن بـه       اراده و بيمار بود و توانايي        عنصر، بي  جا كه او كه فردي سست      از آن 

آمد، به عنوان صـدراعظم      الدوله را كه فردي مستبد به شمار مي        امور كشور را نداشت، عين    
زادگـان   الدوله هم كـه خـود از شـاه          عين 3.خود انتخاب كرد و اداره مملكت را به وي سپرد         

                                                       
��� محيط مافي،    .1���، تهـران، انتـشارات     29، ص   )مجيـد تفرشـي، جـوان جـان فـدا         : به كوشـش  (،   "ـ� �!  ـ

 .1363فردوسي، چاپ اول، 

 جواد شيخ الاسلامي، .2��  .1369تهران، انتشارات كيهان، چاپ اول،  ،15، ص ��,��+ &*() ��' � �&%$�# 	� �

 �  ���0/ .��.- ����� ،ود م ح ود م م  ح  م .3�� #�$%&� �  
�چـاپ  ال،  ب ، انتـشارات اق ران ه ت ،174 -178ص ، &ـ12	�   	� �
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لـف  هـاي مخت  ديد و بـه بهانـه    نشيني در برابر مردم را به زيان حكومت مي         قاجار بود، عقب  
. ها را از مخالفـت بـاز دارد   خواست با ترساندن مردم، آن    او مي . قصد سركوب آنان را داشت    

هـا   كه در رأس آن   ( تعطيل شد و مردم از علماي مذهبي         ،بازارها در اعتراض به اقدامات او     
خواستند كه درباره اين حوادث، تصميم مناسبي ) االله طباطبايي بودند االله بهبهاني و آيت آيت
 به قدري اثر سوء روي روان و شخصيت مـردم         ،رويه و تحقيرآميز   اين فشارهاي بي  . ندبگير
، در كنار دخالت بيگانگان در امـور كـشور، از آن بـه              گران  پژوهشگذاشت كه بعضي از      مي

انقـلاب  «. كننـد  گيـري انقـلاب مـشروطه يـاد مـي          ترين دلايل شـكل    عنوان يكي از مهم   
زادگان و حكام و مأموران دولتي به        وزافزون شاه و شاه   مشروطيت در نتيجه مظالم و فشار ر      

 بـه   1».هاي محروم و نيز بر اثر مداخلات بيگانگان در همه امور كشور به وجـود آمـد                 توده
همين قدر منتظر بهانه يا اذني از طرف        «گفته كرماني، مردم چنان به ستوه آمده بودند كه          

 دست عمال دولت و بيگانگـان را        ،نمايي قدرت تا با اين     2»علما بودند كه دكاكين را ببندند     
براي هميشه از جان و مال و ناموسشان كوتاه كننـد و سـرانجام بنـا گرديـد كـه رهبـران                      

 شـهر ري برونـد و       به ،به حكم اعتراض به مرقد حضرت عبدالعظيم      ) بهبهاني و طباطبايي  (
   :تقاضاهاي خود را بدين شرح به شاه اعلام دارند

 ؛نه و رسيدگي به شكايات مردمخا  ايجاد عدالت.1

 3. عمل به قوانين اسلامي و به دور از ملاحظات شخصي.2

ها را پذيرفتـه و      هاي آن   اعلام كرد كه شاه، خواسته     ،الدوله در پاسخ به اين تقاضاها      عين
الدوله دروغ  اما به زودي معلوم گرديد كه عين.  به شهر بازگشتندافراد متحصنبدين ترتيب 
رهبران اين بار به قم مهاجرت كردند و اين مهاجرتشان بـه            . د آزار آنان است   گفته و درصد  

 معروف گرديد كه در پي آن، شـهر بـه حالـت تعطيـل درآمـد و تـرس و                     »امهاجرت كبر «
بلاتكليفي تهران را فراگرفت و هزاران نفر براي حفظ جان خود در باغ سـفارت انگلـستان                 

حكومت كه به كلي    . كردندقرار  بر مهاجران ارتباط     و از طريق تلگراف و نامه، با       ندجمع شد 
هـاي انقلابيـون اعـلام كـرد كـه           درمانده شده بود، آمادگي خود را براي شـنيدن خواسـته          

                                                                                                                              
 .1362، پنجم


 احمد كسروي تبريزي، .1��� 3���� .1370، تهران، انتشارات امير كبير، چاپ شانزدهم، 4، ص�����  
تهـران، انتـشارات    ،268، ص، به اهتمام علي اكبر سعيدي سيرجاني����� 56ـ���4 ���&�ـ�
ناظم الاسلام كرماني،   2.

 .1346بنياد فرهنگ ايران، 
 .296الاسلام كرماني، همان، ص ؛ ناظم4احمد كسروي، همان، ص. 3



 

 

 :ها عبارت بودند از ترين آن مهم

 ؛الدوله از صدارت  بركناري عين.1
  ؛نا بازگشت مهاجربراي فراهم كردن زمينه .2
  ؛خانه  ايجاد عدالت.3
  . يا مجلس نمايندگان مردمادارالشور تشكيل .4

 مظفرالدين شاه كه تازه به عمق حركت انقلابـي مـردم پـي بـرده بـود و                   ،در اين ميان  
الدوله را عـزل كـرد و اعـلام          ديد، عين  هرگونه مخالفت را موجب نابودي حكومت خود مي       

 1324ل   چهاردهم جمادي الثاني سا    دروي  . هاي آنها عمل خواهد كرد     نمود كه به خواسته   
مجلـسي از   «خطي خطاب بـه صـدر اعظـم صـادر كـرد و در آن بـا تـشكيل                      دست قمري

زادگان و علما و قاجاريـه و اعيـان و اشـراف و ملاكـين و تجـار و اصـناف و          منتخبين شاه 
خـط    موافقت نمود و از وي خواست تا با ابلاغ دست          ،»منتخبات طبقات مرقومه دارالخلافه   

  1»فرماي دارالخلافه شوند هر چه زودتر تشريف«خواهد به آقايان علما، از ايشان ب
 همراه صدر اعظـم بـه نـزد         ،نشينان  نمايندگان علما پس از ديدار با بست       ،به هر صورت  

ها با صدر اعظم سـخني بـه ميـان نيامـده             گوي آن  از جزئيات اين ديدار و گفت     . شاه رفتند 
ط اول در روز شـانزدهم      خ ـ خطـي در تكميـل دسـت       شاه دست ،  اما پس از اين ديدار    . است

خـط پيـشين، بـر تـشكيل مجلـس شـوراي             الثاني صادر كرد كه ضمن تأييد دست       جمادي
 بـه تغييـر   ، نـوري در يكـي از لـوايح خـود     االله  بعـدها شـيخ فـضل      .اسلامي تأكيد شده بود   

از آن جملـه در منـشور       «: خط شاه اشاره كرد و آن را يك توطئـه دانـست و نوشـت               دست
يم، لفظ اسلامي گم شد و رفت كه        ر مجلس شوراي ملي اسلامي دا     :ودسلطاني كه نوشته ب   

   2».شود اين فقره سند صحيح دارد و عندالحاجه مذكور و مشهور مي. رفت
ها و رويدادهايي بود كه بـراي        بدين ترتيب، اين جنبش مردمي، مجموعه اي از كوشش        

مجلـس اول در     ،گونـه  تبديل حكومت استبدادي به حكومت مشروطه صورت گرفت و اين         
اي از نماينـدگان     در تهران گشايش يافـت و عـده       ) م1906/ش1285( قمري   1324شعبان  
 معين شدند تـا     ،الملك و مخبرالسلطنه   تمنؤالدوله، مشيرالدله، م   مدار از جمله صنيع    سياست

 آن را بـه     ، نمايندگان بـه تـدوين قـانون اساسـي پرداختـه           3.نظام نامه انتخابات را بنويسند    
                                                       

   .470الاسلام كرماني، همان، ص  ناظم.1

  .1362، تهران، نشر تاريخ ايران، 28، ص �= &4�2 >(��; :�� ��9 �78 هما رضواني، .2

�A  B	9ـ��  9ـ+  �1 �ـ���� �4  �(9ـ3:?ـ����! � ?<ـ��!،  )قليهـدايت مهـدي   ( مخبرالسلطنه هـدايت     .3   	��� �1  �4 9ـ3( � 
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 ده روز پس از آن، مظفرالدين شاه از دنيـا رفـت و              اًظفرالدين شاه رساندند و تقريب    امضاي م 
عهـد    شروع حكومت مشروطه با آغاز سـلطنت محمـدعلي ميـرزا كـه فرزنـد و ولـي                  عملاً

  .برد  در تبريز به سر ميروزهازمان گرديد كه وي در آن  مظفرالدين شاه بود، هم

�������  
� ����� � �������� ��� ��  

خـان    مادرش دختر ميرزا تقي    .در تبريز متولد شد    قمري   1289محمدعلي ميرزا در سال     
عهدي منصوب و     به ولي  مريق1313او در سال    . اميركبير و دختر عمه مظفرالدين شاه بود      

و شد  وي پس از فوت پدرش مظفرالدين شاه، به تهران احضار           . به آذربايجان مأمور گرديد   
ر تخت نشست و بر قانون اساسي مشروطيت كه پدرش امضا كرده          به نام محمدعلي شاه، ب    

.  با اساس مشروطه همـراه و موافـق باشـد   ،بود، صحه گذاشت و قول داد كه از همه جهت    
پيـشه داشـت و تحـت تـأثير و نفـوذ چنـد تـن از                   چون طبعي مستبد، خودخواه و ستم      ولي

قـرار گرفتـه بـود،      ) نده قزاق فرما(دشمنان مشروطه مانند اميربهادر جنگ و لياخوف روسي         
خواهـان پرداخـت و در آزار        كمي پس از جلوسش، به دشمني و ايجاد تفرقه بين مـشروطه           

  .آنان از هيچ اقدامي فروگذار نكرد
محمدعلي شاه خلق و خويي ساده و زودرنج داشت و از دسيـسه و تحريـك بـه شـدت                    

 ناصـرالدين شـاه در دسـت        وي از قدرت و اختيار شاهانه آنچه را كه جدش         . آزرده مي شد  
پنداشت و نماينـدگان مجلـس را        پروراند و ملت را بنده و برده خود مي          در ذهن مي   ،داشت

ايـن  در نتيجـه،    1.دانست هرگز براي دخالت در امور كشور و مشورت در سياست لايق نمي           
 نشانه ايـن رنجـش و       نخستينآزرد و    محدود شدن اختيارات توسط مجلس، او را بسيار مي        

يـك از    علني كرد و از هـيچ     )  ش 1285 دي ماه    28(اش   گذاري ضايتي را هم در روز تاج     نار
 . شركت در جشن، دعوت به عمل نياوردبرايسران مجلس 

التحـصيل   فـارغ (ويژه شاپشال روسـي   هدار روسيه ب مشاوران طرف وي كاملاً تحت تأثير  
مني شـاه بـا مـشروطه،       ها در ايجاد دش ـ    در واقع روس  . بود) آكادمي مطالعات شرق روسيه   

اي بـود كـه      كردند و اين امر تـا انـدازه        اي داشتند و روز به روز او را تقويت مي          سهم عمده 
اتابك اعظـم و    (محمدعلي شاه، مشيرالدوله را از صدارت بركنار كرد و ميرزاعلي اصغرخان            

ا خوانـد و بـه      ها صدر اعظم دوره استبداد بود، از اروپا به ايران فر           را كه سال  ) السلطان امين
                                                                                                                              

-B�&C D    ، 1385تهران، انتشارات زوار، چاپ ششم  ،189ص.  


زاده،   مهدي ملك.1��� ������  EF"&� 1363، تهران، انتشارات علمي، چاپ دوم، 220، ص2، ج�����.  
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 ايـن اقـدام   . ها وارد ايران شد    جاي وي نشاند كه او نيز با تدبيرهاي امنيتي و حمايت روس           
 1.شاه، ناراحتي مجلسيان را دو چندان نمود

 با سردبيري ميرزا جهانگيرخان 
	��������كم كم نشريه هفتگي ، نزديك به همين ايام
چنـين   خـواهي و هـم     يق مردم به آزادي   منتشر گرديد و در تشو     اكبر دهخدا  و همراهي علي  

اي  افزايش كينه شاه نسبت به مشروطه نقش مهمي ايفا كـرد و وي را آمـاده طـرح نقـشه             
  .خواهان نمود  درگيري جدي با مشروطهبراي

�� � ���� ���� ! ���"�  

. داشـت هايي   قانوني كه در زمان مظفرالدين شاه به نام قانون اساسي تنظيم شد، ضعف            
آمد كه فقط    اي به شمار مي    نامه  اصل تنظيم شده بود، در حقيقت نظام       51نون كه در    اين قا 

 دولـت،   در برابـر  ساخت و در آن از وظيفه مردم         اداره امور مجلس و حدود آن را روشن مي        
وظايف دولت در برابر مردم، حدود قدرت فرد و قدرت دولت و به طور كلي روابـط ملـت و                    

بـه  . بنابراين لازم بود متممي بر آن نوشته و تكميل شـود          . بوددولت سخن به ميان نيامده      
مـتمم قـانون    «همين منظور، كميسيوني متشكل از شش تن از نماينـدگان بـراي تـدوين               

 اصل دوم ،االله نوري گير و فراوان شيخ فضل هاي پي با تلاش تشكيل شد و سپس   » اساسي
. اي ايـران و نجـف قـرار گرفـت         ييد علم أمتمم قانون اساسي نيز تصويب گرديد كه مورد ت        

بنابر اين اصل، در هر دوره از مجلس، هيأتي پنج نفر از مجتهدان و فقيهان اسلام كـه بـه                    
كردنـد تـا بـر     اقتضاي زمان آشنا بودند، به عنوان عضو، در مجلس شوراي ملي شركت مي      

رهاي اسلامي و دستو   شد، نظارت كنند تا خلاف قواعد      هايي كه تدوين و تصويب مي      قانون
  2.شرعي نباشد

  شـاه   شـد و در حـالي كـه محمـدعلي        اي كه متمم قانون اساسـي تـدوين مـي          در فاصله 
  اي را در ايـن جريانـات پـيش     در انديشه برچيدن نظـام مـشروطه بـود و سياسـت دوگانـه             

هـاي مختلفـي     خواهان نيز اختلافاتي پديد آمد كه منشأ آن جنبه         گرفته بود، ميان مشروطه   
  اي معتقـد   عـده . هـاي متفـاوت از نظـام مـشروطه بـود      ها طرز تلقـي  ز آنداشت كه يكي ا   

                                                       
�  3��G 	���: 0/ ?ـ���- �ـ��
���� ����،  ي  ت  ر ولاي   ب  اك ي  ل  ع .1���وزارت امور خارجه، دفتر مطالعات ،  ران ه  ت،332ص،   ـ

 .1370، چاپ اول،   المللي سياسي و بين

 پيتر آوري،    .2��� �H�I  ����� ترجمه محمد رفيعي مهرآبـادي، تهـران، انتـشارات عطـايي، چـاپ              250، ص 1، ج ،

 .1379پنجم، 
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ــايي را مــلاك مــشروطه قــرار داد و    ــد كــه بايــد الگوهــا و قــوانين كــشورهاي اروپ   بودن
  آمـد، بـا ايـن تفكـر مخـالف           االله يكي از آنـان بـه شـمار مـي           گروهي ديگر كه شيخ فضل    

   اسـلامي بودنـد و آنچـه را كـه بـا              قوانين مشروطه بـا قـوانين       نداشتن و خواستار مغايرت  
 هـاي  اي ديگر نيـز بـا وجـود گـرايش          عده. پسنديدند عنوان مشروطيت در جريان بود، نمي     
انديشيدند و مسلماً كسي كه بـيش از همگـان از ايـن              مذهبي، به اصلاح تدريجي امور مي     

 بـه   اعتنـايي خـود    وي دومـين بـي    . برد، محمدعلي شاه بود    آشفتگي و اختلافات، بهره مي    
 آن  يمشروطه را هنگام امـضاي مـتمم قـانون اساسـي مـشروطه صـورت داد و از امـضا                   

 .خودداري نمود
. شـد  درگيري اصلي ميان شاه و مجلس، به ساختار آينـده دولـت مربـوط مـي               «در واقع   

اي كه از قانون اساسي بلژيك در دست داشـتند، اصـول يـك               نمايندگان با توجه به ترجمه    
شـاه كـه    ] در ايـن صـورت    ...[ را در متمم قانون اساسي گنجاندنـد         نظام حكومتي پارلماني  

ديد، از توشيح متمم قانون اساسي خودداري كرد و چهار           اقتدار سلطنت را از دست رفته مي      
الـدين، ميـرزا جهانگيرخــان    المتكلمـين، جمـال    ملــكـتـن از رهبـران مخـالف افراطـي      

اران ك ـ خـراب « و   »اي ملحـد  ه ـ بـابي « را   -صوراسرافيل و محمدرضـا شـيرازي مـساوات       
توانـد لفـظ اسـلامي       او گفت كه به عنوان يك مسلمان خـوب مـي          .  ناميد »خواه جمهوري

در ايـن اوضـاع و      .  اما مفهوم بيگانه مـشروطه را نخواهـد پـذيرفت          ، را قبول كند   )مشروع(
مند شد و پيشنهاد كرد كه رئيس دولت بايد همه وزرا            هاحوال، به قانون اساسي آلمان علاق     

از جمله وزير جنگ را تعيين كند، نيروهاي مسلح را رسماً و عملاً فرماندهي كند و شخـصاً      
  1».نيروي مسلح را در اختيار داشته باشد ده هزار

در پي مخالفـت و پيـشنهادهاي شـاه، اعتراضـات عمـومي از شـهرهايي چـون تبريـز،                    
 قانون اساسـي را امـضا        متمم ، به پا خاست و شاه به ناچار       ،اصفهان، شيراز، رشت و كرمان    

 هـا  جـا خـتم نگرديـد و طـي ايـن درگيـري             اما كشمكش وي با مجلسيان به همين      . نمود
  دار حكومـت قـدرت مركـزي بـود، بـه        كـه طـرف  ـ امـين الـسلطان    ـوزير وقـت    نخست

 2.قتل رسيد
پس از ترور امين السلطان، محمدعلي شاه هراسان شد و مدتي از دشمني با مشروطيت               

 مخالفت خود را از سر گرفت و آمـاده سـركوب نهـايي              اً اما كمي بعد مجدد    ،دست برداشت 
                                                       


  يرواند آبراهاميان، .1���EF"&� �	 D561386، تهران، نشر ني، چاپ دوازدهم، 116تا114، ص. 
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رفته رفته مخالفان نظـم جديـد را بـه دور           «وي  . خواهان و تعطيلي مجلس گرديد     مشروطه
هـاي   ديپلمـات . خود گرد آورد و به خصوص در جلب حمايت همسايه شمالي ايران برآمـد             

. كردنـد  ن ميـرزا و اميـر بهـادر، مـشاوره مـي           روس، مرتباً با شاه و دو يار نزديكش، كـامرا         
خورده روسي شاه و كلنل لياخوف، رئيس بريگارد قزاق نيز از محرمـان              شاپشال، مربي سال  

محمـدعلي شـاه از   . كردنـد  دسيـسه مـي  ] مشروطه و مجلس [شاه بودند و عليه نظم جديد       
اير نماينده مستقل   كه ايلات و عش   ] چرا  [ اي از سران عشاير نيز برخوردار بود         حمايت عده 

  1».در نظام جديد سياسي نداشتند
 انجمن تبريز مخالفت خود را با شيوه برخورد شاه در برابر مجلـس، اعـلام     ،در اين ميان  

شاه به تهران، تمام امورات، به اسـتبداد         كرد و شكايت نمود كه از زمان عزيمت محمد علي         
ارزشـي قائـل    ي ملـت و مجلـس        وكلا رايند و ب  گرد گذرد و وزراي مستبد انتخاب مي      مي

گـذاري    و معترض گرديد كه چرا بدون اطلاع مجلس و دعوت مجلـسيان، تـاج              .شوند  نمي
  .هايي از ضديت با مشروطه نيست ها نشانه آيا اين. شاه صورت گرفته است

هاي احتمالي شاه، در تهران گـوش        متأسفانه اين هشدارهاي انجمن تبريز، درباره توطئه      
د و سيدمحمد طباطبايي به رهبري جمعي از نمايندگان مجلـس، بـه انجمـن               شنوا پيدا نكر  
 اعـلا . اند، خلاف محض و كذب صـرف اسـت         آنچه از تهران به شما نوشته     «: تبريز نوشت 

 نسبت به مجلس مـشاوره ملـي كمـال          ه،حضرت همايوني شاهنشاهي خلد االله ملكه و دول       
بهتر است همگي بر سـر      . بي مأخذ است  خيالات شما تماماً    ... مساعدت و همراهي را دارند    

 2».كسب و كار خود رفته، به اغتشاش ولايت راضي نشويد

  تـر از اوضـاع و جريانـات         انـدازي واقـع بينانـه       مجلس، چشم  دربارهاگرچه انجمن تبريز    
   ؛نتوانست در رونـد و رويكـرد مجلـسيان نـسبت بـه شـاه تـأثيري بگـذارد                  ،  آن روز داشت  

كردند كه اگر به شـاه در پاسـداري از مـشروطه،             جلس گمان مي  زيرا بسياري از اعضاي م    
در واقـع   . شود كـه از رونـد دموكراتيـك پـشتيباني نمايـد            اعتماد كنند، او اخلاقاً متعهد مي     

   بـه خـاطر نرمـشي كـه در          ،حقيقت آن بود كه دو سيد و اغلب نمايندگان از يـك طـرف             «
  سـتگي در مجلـس و نيـز آشـفتگي           به خاطر ضعف و دود     ،شاه ديده بودند و از طرف ديگر      

كردند و از هرگونـه برخـورد        در امور كشور، راه تفاهم و مدارا با شاه و دولت را پيشنهاد مي             
                                                       

ـ��
 ژانت آفاري، ترجمه رضا رضايي،       .1� 3����، تهـران، انتـشارات نـشر بيـستون، چـاپ اول،            128، ص �&"ـEF  ـ

1379 .  
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   در حـالي    ،كردنـد  كاري دولت و مجلس استقبال مـي       خصمانه با شاه احتراز داشتند و از هم       
 اوضاع بلكه بـه     كه جسارت نمايندگان آذربايجان و فشار انجمن، نه به جهت سامان يافتن           

  1».خاطر برانداختن محمدعلي شاه بوده است
دار و وزيران، موانع اصلي دموكراسي بـه         مداران زمام  اي نيز معتقد بودند كه سياست      عده

كنند و اگر خود شاه، مستقيماً با حقايق         ها هستند كه جو را مغشوش مي       آيند و اين   شمار مي 
  . آن مخالفتي نخواهد داشتپذيرد و با مواجه شود، نظم جديد را مي

���� � ��� ��� ��# �� �� �$%�� �   

بـاز   جـدي و محكـم بـا شـاه           رويـارويي خواهـان را از      له مهم ديگري كه مشروطه    أمس
كردند مجلس نوپا براي رويارويي مستقيم بـا شـاه،           اين بود كه آنان احساس مي      داشت،  مي

اه هم كه به دليل كـاهش اختيـارات         هنوز شهامت و قدرت لازم را ندارد و در اين ميان، ش           
گيري محتاطانه مجلـسيان اسـتقبال كـرد و در           ديد، از اين موضع    سابق، خود را مغبون مي    

زد ، در مـواقعي هـم وانمـود          هاي خود، دست به مـانور مـي        عين حالي كه از طريق واسطه     
هـايي كـه بـه مجلـس بـه           وي طـي نامـه    . كنـد    كرد كه دارد از مشروطه حمايت مـي        مي

خواهـان   كرد، مدام خـود را حـامي مجلـس و مـشروطه            هاي مختلف رد و بدل مي      ناسبتم
براي اطـلاع   ... «: هاي مجلسيان نوشت    نمونه، در پاسخ به يكي از نامه       براي. داد نشان مي 
گويم كه ما اين مملكت را خانه و ابناي آن را به منزلـه فرزنـدان مهربـان خـود                     عموم مي 

قـدري كـه در قـوه داريـم، خـود را مكلّـف               ها تـا آن     حقوق آن  دانيم و در حفظ حدود و      مي
وقـت بـه دل نگرفتـه و         پنداريم و اگر حركتي به خلاف انتظار مـشاهده نمـاييم، هـيچ             مي

داري يك مملكت به     گيريم و هرگز مانع و عايق وظايفي كه خداوند در سلطنت و نگاه             نمي
خود را نخواهد و كدام پدر است كه        كيست كه آبادي خانه     . دهيم ما موهبت كرده قرار نمي    

 در صورتي كـه ملـت و مملكـت و نفـس             ؟ترقي و سعادت فرزندان عزيز خود را آرزو نكند        
 موجب تألم و ،تألم هر يك از افراد ملتالبته . سلطنت، در حكم بدن و اعضا و جوارح است       

  مـا را   تأثر سلطنت خواهد بود و حاليه كه ملت، حـصول اطمينـان قلبـي و اتحـاد حقيقـي                    
  انـد، عـاجلاً بـا       منوط به اثرات فعلي و اقدامات فوري در اصلاحات امـور مملكتـي دانـسته              

  حضور هيأت وزرا و وكلا در اقدام به اين مشروع مقدس، مذاكرات لازمه خـواهيم نمـود و                  
  عقايد قلبيـه خـود را در اعـاده امنيـت و نظـم مملكـت در پيـشرفت ايـن مقاصـد اظهـار                         
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  1».خواهيم داشت
تـر تحريـك     داري مطلق را بيش    رسد آنچه انگيزه محمدعلي شاه به حكومت       ه نظر مي  ب
داد،  خواهـان سـوق مـي      تر با مشروطه   اي كرد و او را روز به روز به سمت مخالفت ريشه           مي

 كه پس از صدور فرمان مشروطيت و گشايش مجلس شوراي ملـي،             ديد اين بود كه عملاً   
هاي متعددي نوشته شد     نامه شب. شور به وجود آمد   آزادي سياسي بدون حد و حصري در ك       

 هر يك از روي ذوق و سليقه خود         ،نگاران هاي رنگارنگي منتشر گشت و روزنامه      و روزنامه 
خـواهي   ترقي.  مشروطيت و اهداف آن قلم فرسايي كردند و به اظهار فضل پرداختند            بارهدر

 در پشت آن به شعائر ديني و        خواهان ليبرال   سنگري شده بود تا مشروطه     ،طلبي و مشروطه 
مخالفـت آشـكار و نهـان       . ديگـر برباينـد    مقدسات مذهبي بتازنـد و گـوي سـبقت از يـك           

هـا و محافـل عمـومي و         خواهان با معتقـدات دينـي و روحانيـت كـه در روزنامـه              مشروطه
 از  ،خـواه   سبب گشت تا به تدريج گروه كثيري از علماي مـشروطه           ،شد خصوصي اظهار مي  

 ،هاي خود   در برابر آن شديداً ايستادگي كنند و با افشاگري         ،طه دست برداشته  حمايت مشرو 
اين مخالفت زماني جدي و آشـكار شـد كـه مجلـس        «2.مردم را به انحراف آن آگاه سازند      

 ،در نوشتن اين مـتمم . اساسي، نوشتن متمم آن را آغاز كرد) قانون(نامه  جهت تكميل نظام  
از ) لهوزاده و مستـشارالد    تقـي (ز وكـلاي آذربايجـان      شش تن شركت داشتند كـه دو نفـر ا         

 و  1830اين متمم نيز مانند متن قانون، از قانون اساسـي فرانـسه سـال               . اعضاي آن بودند  
شد كه براي جلوگيري از ايجاد سوء ظن،         گرچه سعي مي  .  ترجمه و اقتباس شده بود     1875

ن بود كه وكلا بايـد سـعي كننـد          زاده بر اي    اما تقي  ،اصول آن با موازين شرعي آراسته شود      
ها كه تحت عنـوان    اين افكار و انديشه   . مجلس را مانند مجالس فرانسه و انگليس بگردانند       

 باعث شد تـا تعـداد زيـادي از علمـا و روحـانيون و در رأس                  ،شد مشروطه خواهي ابراز مي   
 صـف خـود را از       زاد مشروطه دانسته و در نتيجـه       ها را مولود و يا هم      ها، نوري، اين فتنه    آن

 در حقيقـت شـيخ      3».پنداشتند، جدا كننـد    مشروطه خواهاني كه اروپا را كعبه آمال خود مي        
ديـد، زبـان بـه      مـي صورت گرفته اتفضل االله كه حدود اختيارات مجلس را فراتر از اظهار    

 فقط براي كارهاي دولتي و ديـواني        اقرار بود مجلس شور   «: اعتراض گشود و اظهار داشت    
شد، قوانيني قرار بدهد كـه پادشـاه و هيـأت سـلطنت را               خواه اداره مي    كه به دل   و درباري 

                                                       
��3��1  سيد مصطفي تقوي، .1���  	��  . 1384، تهران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، چاپ اول، 285ص،  � �
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   1».ظلم و تعدي و تطاول را مسدود نمايداه محدود كند و ر
هـاي   شاه خيلي زود متوجه شد كـه يكـي از راه          در ميان اين اختلاف نظرها، محمدعلي       
 مشروطه بـا اسـلام و        اين است كه اعلام كند     ،مقابله با قدرت مجلس و تضعيف مشروطه      

خواهـان   خواني و سازگاري ندارد و علت اصلي مخالفت وي با مـشروطه            عقايد اسلامي هم  
 :معـاون مـشيرالدوله   (مخبرالسلطنه   . مغايرت مشروطه با مقتضيات اسلام است      لهأمسفقط  

 در انداختن چنين فكري بر سر شاه بي تأثير نبود، تأكيد كرد كـه             ،  كه خود هم  ) صدر اعظم 
 زيـرا عميقـاً بـا قـوانين الهـي           ؛وطيت براي ملت مسلمان ايران غير قابل قبول است        مشر«

  2»...كشور منافات دارد 

&�'( ���"� 

 نيـز  مـشروطه    بـا ، افزايش خصومت دو قـدرت خـارجي روس و انگلـيس              زمان در اين 
 علـي   وي. گـرم نمـود    شاه و يارانش را اميدوار كرد و در پيشبرد اهدافشان پشت           محمدعلي

چنـان بـه     اداري به مجلس خـورده بـود، هـم        فو سوگند و  رفته  كه بارها به مجلس      غم آن ر
هاي خود با كساني نظير امير بهادر و سعدالدوله كه از مخالفان مجلس بودند، ادامه                ملاقات

  .كوشيد داد و همواره در پي بي اعتبار كردن مجلسيان مي مي
 با نمايندگان مجلس خـصومت      د كه وب ترين مخالفان مشروطه   وله يكي از زيرك   دسعدال
،  بـود ه باختهدزا الدوله و تقي تنها رهبري فكري مجلس را به صنيع    او نه .  داشت  نيز شخصي

بـه همـين    . مقام وزارت امور خارجه نيز مخالفت كـرده بـود           با انتصاب او به    ،بلكه مجلس 
و، ا اقدامات   يكي از  .، وي چند استراتژي براي بي اعتبار كردن مجلس در پيش گرفت           علت

هـاي تهـران     برگزاري تظاهرات توسط نظميه بود كه گروهي از زنان بدكاره را بـه خيابـان              
مشروطه به ما آزادي داده و ما بايد از قيود ديني آزاد            :  اين شعارها را بدهند     كه روانه كردند 

  .باشيم و هر طور كه ميل داريم زندگي كنيم
تري بـر    هاي بيش  كوشيد محدوديت   بود، مي  آگاه  نيز هاي پارلماني اروپا   از روش و چون   ا

ورزيد مجلس يـك نهـاد مقننـه         مي بود كه شاه اصرار      ويمجلس اعمال كند و به توصيه       
 .دنماييه دخالت ياست و نبايد در امور قواي مجريه يا قضا

 اما شـاه    . خواستار شدند   را وله، نمايندگان، اخراج او از دربار     دبه دليل نقش مخرب سعدال    
                                                       

  .15 همان، ص.1
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با كودتايي عليه مجلس به ايـن تقاضـاي نماينـدگان           ) 1907 دسامبر   15 (1286آذر   23در
وزيـران عـزل   . گير و زنداني گرديد    دست) س الوزراء يرئ(طي آن ناصرالملك      داد و   رد پاسخ

گـري از جانـب       ميانجي برايكه  )  رئيس مجلس  :برادر احتشام السلطنه  (علاءالدوله  و  شدند  
 .ير و فلك شدگ نمايندگان رفته بود، دست

  . خصوص انجمـن آذربايجـان، بـه كمـك نماينـدگان آمدنـد             هها، ب  فعالان جوان انجمن  
انديـشيد،   ظرف چند ساعت، هنگامي كه شاه درنگ كرده و بـه حركـت بعـدي خـود مـي                  

   و مجلــس را ســنگربندي نــدخواهــان حــدود بيــست قبــضه تفنــگ جمــع كرد  مــشروطه
ــد ــتند نمودن ــدگان خواس ــا و از نماين ــيش از    در دات ــروب ب ــا غ ــد و ت ــارت بمانن   خــل عم

  هـاي اطـراف     در آن شب سرد بر بام مجلـس و در خيابـان            و   چهار هزار هوادار جمع كردند    
  .آن خوابيدند

 تعطيل كردند و سكنه تهران بـه اعتـصاب عمـومي دسـت             مغازه ها را    بازاريان ،روز بعد 
ميـرزا  . لس را اشغال كردند    در نزديكي مج   ،سالار ها، دفاتر مسجد سپه    اعضاي انجمن . زدند

ــد ) �ــ����ســردبير (محمدرضــا مــساوات  و) 
ــ	� ��ــ����� ســردبير(جهانگيرخــان  و چن
 .ع پرداختندهنگي امر دفاآ فكر ديگر به هم روشن

ن مخالف، اعضاي دربار و بعـضي از سـران عـشاير و             ا از روحاني  ،نيروهاي ضد مشروطه  
االله نـوري و      شـيخ فـضل    كه بعـداً  شدند   مي اوباش تشكيل     برخي پايه دربار و   كاركنان دون 

بـدانها   نيز بنا به عقايد مخالفي كه نسبت به تعريف مشروطه پيدا كرده بودنـد،                هوادارانش
سعدالدوله، اميـر بهـادر و كلنـل ليـاخوف نيـز بـه              . پيوستند و در ميدان توپخانه چادر زدند      

كردند و به هـر      عوب مي  عابران را مر   ،داران شاه  طرف. نيروهاي ضد مشروطه ملحق شدند    
زيـادي شـراب از      اند كـه مقـدار     گفته«. بردند كس كه لباس مدرن به تن داشت، حمله مي        

هـا بـه رغـم حـضور آن همـه            هاي دربار آوردند و ميان جمعيت تقسيم كردند و آن          سرداب
 قـدرت بيـشتري     ،گذشـت، جنـاح ملـي      هر روز كـه مـي      1»...روحاني، تا توانستند، نوشيدند   

دهقانان روستاهاي اطراف شـميران و شـهريار، در دفـاع از مجلـس بـه                به مرور   . يافت مي
انجمن تبريز بار ديگر وارد ميدان كارزار شد و تلگرافـي بـراي شـهرهاي                .مبارزان پيوستند 

. شاه موافق قانون مشروطيت ذكر قـسم و حـالا نقـض عهـد             « :ديگر فرستاد و اعلام كرد    
شـما  . نت از سلطنت خلع و به قناسل و نجف اطلاع         ملت آذربايجان او را به جهت اين خيا       
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  1».هم او را خلع و سفارت خانه را اطلاع دهيد
وزراي مختار روسيه و بريتانيا كه با شاه ملاقات كردند، به اين نتيجه رسيدند كـه بايـد                  

 زيـرا هـر شـوراي       ؛همه همت خود را به خرج دهند تا شاه بـر سـرير قـدرت بـاقي بمانـد                  
ترتيـب بـين     بـدين .  از او ضعيف تر خواهـد بـود        اً كه جانشين او شود، قطع     اي السلطنه نايب
  :هاي خارجي و شاه، توافقي در سه ماده حاصل آمد كه طي آن شاه پذيرفت هيأت
 ؛ هر گونه طرحي براي تعطيل كردن مجلس را رها كند.1
ي مثـل   هـاي حـاد     احترامات و تعارفات متقابلي را با مجلس رد و بدل نمايد تا اقـدام              .2

  ؛تقاضاهاي انجمن تبريز در مورد بركناري وي ديگر تكرار نشود
هشدار دهند كه اگر بخواهد جاي برادر       ) عموي شاه (السلطان    روسيه و بريتانيا به ظل     .3
  .اش را بگيرد از او حمايت نخواهند كرد زاده
ي لاخره محمدعلي شاه با توجه به حمايت گـسترده مـردم از مجلـس و زيـر فـشارها                  اب

هاي خارجي، بار ديگر پشت قرآن را امضا كرد و عهد نمود كه از مـشروطه حراسـت               قدرت
امـا  . در مقابل، مجلس، خواهان تبعيد سعدالدوله شد و به اين خواسته خود نيـز رسـيد             . كند

 در نهايت در  . اميربهادر كه از حمايت كنسول روسيه برخوردار بود، از تبعيد شدن رها گرديد            
الوزرايي جديد منصوب   نظام السلطنه به رئيس    )م1908 ژانويه   22 (شمسي 1287 بهمن دوم

 .گرديد
هـاي   با توجـه بـه وقـايع بعـدي، شـايد ايـن اقـدام              «البته شايان ذكر و تأمل است كه        

ترين راه نبود، هر چند كه در شرايط محاصـره مجلـس، قـدرت               نمايندگان مجلس، عاقلانه  
 در واقع، فرصتي    ،ا مجلس با قبول اين مصالحه     خواهان هم محدود بود ام     انتخاب مشروطه 

چنين، به دربار امكان داد كه طـرح         نظير را براي خلع محمدعلي شاه، از دست داد و هم           بي
كودتايي كه انقـلاب را     . يك كودتاي خونين عليه مجلس را در چند ماه بعد به اجرا درآورد            

 ـ     و نظام نوپاي مشروطيت   2»از پرشورترين رهبرانش محروم كرد     رو  ه را با بحراني بزرگ روب
ساخت و مردم ايران را در رسيدن به اهداف و آمال تاريخي خود كه همان تحول بنيـادين                  

  .در ساختار و اركان حكومت بود، ناكام نمود

&�'( )! *+, ���� �� !� -./0�  

 دومدر   تا سركوبي مجلس توسط محمـدعلي شـاه  1286 آذر23در فاصله بين كودتاي 
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 بين خود مجلسيان اختلافات بر سر چگونگي برخورد با شاه، بالا گرفـت              سي،مش1287تير  
دار   و برخـي ديگـر طـرف        اعتقـاد داشـتند    اي به اصلاح تدريجي اوضـاع      عده. و عميق شد  

هاي افرادي چون ميرزا جهانگيرخـان        تندروي ،در اين ميان  . رويارويي مستقيم با وي بودند    
. كـرد  ورتـر مـي    را شـعله   خـشم محمـدعلي شـاه     ديگران، آتـش     صوراسرافيل و مساوات و   

خواهان به قدري اوج گرفت كه انقلابيـون         ترتيب اين اختلاف نظرها در بين مشروطه       بدين
 ـ    ها و مردم را تشكيل مي      كه انجمن  هـاي مجلـسيان،      و خواسـته   هـا  نظر رايدادند ، ديگر ب

بـه جـاي    «ودنـد و     و خواسـتار رويـارويي ب      شـدند   ارزش قائل نمي  گونه كه بايد و شايد،       آن
هاي مختلـف تـشكيل      بندي هاي گوناگون با دسته    انديشي براي مشكلات كشور، فرقه     چاره

چقـدر    و هـر   1»...نوشـتند    نامه و اعلاميـه مـي      ديگر شب  داده و از گوشه و كنار، عليه يك       
خواستند كه متفرق شوند تا اوضاع بـه         ها مي  از آن ) رئيس مجلس (بهبهاني و ممتازالسلطنه    

در واقـع بـه عقايـد نماينـدگان مجلـس، اعتقـادي             ،ها وقعي ننهـاده    ي اصلاح شود، آن   آرام
دارانـش آسـان كـرد و راه را          ها كار را بر محمدعلي شاه و طرف        نداشتند و همين دوگانگي   

  .براي سركوبي مجلس باز نمود
كـرد و     نهضت مشروطه در تهران به شدت روزهاي دشواري را طـي مـي             زمان،در اين   
توانست غذاي نماينـدگان      لحاظ مالي نيز چندان در تنگنا قرار گرفته بود كه نمي           مجلس از 

 . را در حين جلسات طولاني فراهم نمايد
 و كردنـد  مـي هـا شـكايت    مطبوعات اروپـا از راديكاليـسم نهـضت مـشروطه و انجمـن          

اي از نماينـدگان از جملـه چنـد نماينـده            عـده . داشـتند  نمايندگان مجلـس را برحـذر مـي       
ها نيـز مخالفـان      ربايجان، به اردوي سلطنت طلبان نزديك شدند و در بسياري از انجمن           آذ

  . دكردن مي به دربار خبر رساني نموده،مشروطه رخنه 
 كشمكش مجلـس بـا دولـت از         سو و  االله با مجلس از يك     اختلاف عقيدتي شيخ فضل   «

دود اختيارات خود   شاه و دولت بر سر ح     . داد سوي ديگر، مجلس را در موضع ضعف قرار مي        
كردنـد و   با مجلس در كشمكش بودند و از كارشكني و ايجاد مانع در كار آن كوتاهي نمـي             

مردم نيز كه تازه از بند استبداد رسته و آزادي به دست آمده را مرهون وجود مجلس ـ كـه   
ه دانستند، از آن در مقابل شاه و دولت و مخالفان مشروط مورد تأييد علماي نجف بود ـ مي 

مجلس نيز با توجه به حسن نيت علما و حمايت مردم نـسبت بـه خـود،                 . كردند حمايت مي 
                                                       

ـ��
 عمادالدين باقي،    .1� EF"&� -.��، تهران، نـشر سـرايي، چـاپ دوم،         92، ص ) تاريخ ايران  با درآمدي پيرامون   (6

1382 . 
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براي تحقير و كوبيدن شيخ و يارانش، مخالفت او را از سر سودجويي و به تحريـك دولـت                   
   1».كرد قلمداد مي

كاري   كه مظنون به هم     را )رئيس انجمن مركزي  (المتكلمين در تهران، ارشدالدوله      ملك
چند عضو جديد انجمن تبريـز، مظنـون بـه            و در آذربايجان نيز    كردشده بود، اخراج    با شاه   

  . هاي خارجي شده بودند كاري با دربار يا سفارت هم
كسروي وضع كلي   . نداشتدر اين زورآزمايي بين شاه و مجلس، مجلس وضع مطلوبي           

  : خواهان را چنين تصوير كرده نمايندگان و آزادي
  يـك دسـته    : بودنـد  گان مجلس و سران آزادي به چند دسـته مـي          در اين هنگام نمايند   

   بلكـه كارشـكني     ،دادنـد  تنها كـاري انجـام نمـي       دل از مجلس و مشروطه كنده و اينان نه        
  تنها گزندي نديدنـد، نـوازش       همينانند كه پس از برافتادن مجلس، از شاه نه        . نمودند نيز مي 

رنگـي    خـود كـسان بـي      ،داشتند ر بستگي نمي  دسته اگر هم با دربا     يك. و پاداش نيز يافتند   
  ديدنـد و نـاگزير در ايـن هنگـام      بودند و مشروطه و خودكـامگي را بـا يـك ديـده مـي          مي

تـر   خواسـتند ولـي جـان خـود را بـيش           دسته مشروطه را مي    يك. گرفتند خود را به كنار مي    
  تنـي چنـد    . نـد داد جويي نـشان مـي     توانستند كناره  و در اين هنگام تا مي      داشتند دوست مي 

مـدي جـز پيـروي از دسـتور آنـان           آ بودنـد كـه در هـر پـيش         نيز افزار دست بيگانگان مـي     
بودنـد كـه در خـور هـيچ اميـدي            گونـه مـي    تر نمايندگان از اين    يك نيم بيش  . نمودند نمي
خواستند و اينان نيز سر رشته را گم         تنها يك دسته از جان و دل مشروطه را مي         . بودند نمي
درآميخته، در انديشه جدا سـر و       هاي ديگر    دانستند چه كنند، به ويژه كه با دسته         نمي ،كرده

   2.آزاد نمي بودند
  : اي به مجلس با اشاره به حوادث اتفاق افتاده نوشت در اين ميانه، شاه نيز طي نامه

هر چه گفتند شنيديم و هر چه خواستند كرديم و از هر حركت زشت و ناپسندي تجاهل  
  خواهنـد رابطـه و اتحـاد حقيقـي در ميـان دولـت و ملـت                  دانيد كه نمي   آيا نمي ... نموديم  

   3برقرار بماند؟
هـا و مجلـس،      هاي درون انجمن   علاوه بر مخالفت و خصومت فزاينده شاه و كشمكش        

  .امور و اتفاقاتي ديگر هم نمايندگان مجلس را گوش به زنگ كرد
                                                       

  . 16احمد كسروي، همان، ص . 1

  . 604 همان ، ص.2

  .20 همان، ص.3
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كـاردار  (و مارلينگ   ) زير مختار روسيه  و( هارتويگ   ) خرداد 13( ژوئن   3در  « ، نمونه براي
. تـري بـراي شـاه قائـل باشـند          ، به نمايندگان هشدار دادند كه احترام بيش       )سفارت بريتانيا 

] روس و انگلـيس   [رود و دو قدرت      ايران دارد به سوي هرج و مرج مي       : مارلينگ نوشت كه  
ا بـسيار قـوي     ه ـ وي با نظر هارتويگ كه گفتـه بـود انجمـن          . كنند اين وضع را تحمل نمي    

   1».اند و بايد توسط مجلس و يا شاه كنترل شوند، موافق بود شده


&�'( �!�$  ۱۲۸۷ 5) 78� 9۱۹۰۸<(  

شاه و همراهانش كـه توسـط رئـيس بريگـاد           ) ش1287 خرداد   چهارده( ژوئن   چهارمدر  
 در حومـه    )كه اردوگاه نظامي وي بود    (شدند، به باغ شاه      قزاق، كلنل لياخوف، اسكورت مي    

 اين امر همگان را بيمناك كرد كه چه روي خواهد داد؟ اندكي بعد، بيش               .ران وارد شدند  ته
از هزار هوادار مجلس دور ساختمان آن را گرفتند تـا در برابـر هـر گونـه خطـر يـا حملـه                        

تواننـد بـه ايـن      بنمايندگان اميدوار بودند كه از طريـق مـذاكره          . احتمالي، از آن دفاع كنند    
گير شدند و اين امر وخامت       هايي كه به دربار رفتند، دست      ند اما ميانجي  رويارويي خاتمه ده  

  .انديشد كه شاه فقط به سركوبي مي  و اينداد را تشان مياوضاع 
كـرد    زيرا احساس مي   ؛زاده در صدد مصالحه با شاه برآمد        تقي ) خرداد 20( ژوئن   دهمدر  

ها نيز هراسيده     از تندروي انجمن   او كه . تواند به قدر كافي از خود دفاع كند        كه مجلس نمي  
 پا از گليم خود درازتر كرده و قـدرت را           ،ها بيگانگان معتقدند كه انجمن   «: بود، اظهار داشت  

. اند و به همين علت چنين هرج و مرجي به وجود آمـده اسـت               از دست مجلس خارج كرده    
  2».تغييرات بايد با اصلاحات تدريجي صورت گيرد نه با رويارويي

 خواستار شـد     را فكر راديكال   شاه بازداشت و تبعيد چند روشن      ) خرداد 21( ژوئن   دهيازدر  
، سيدمحمدرضـاي   
	���ـ�����ميـرزا جهانگيرخـان سـردبير       «ها   ترين آن  كه از جمله مهم   
گرا كه هر دو      خطباي بزرگ ملي   ،المتكلمين و آقا سيدجمال    ، ملك �����شيرازي سردبير   

هـاي شـاه و از افـسران         ن، ظهيرالسلطان يكـي از بـرادرزاده      دخاو ميرزا داو  ،اصفهاني بودند 
گذشـته از   ). بـرادر (آبادي و ميرزاعلي محمد      برجسته داوطلبان ملي، حاج ميرزا يحيي دولت      

  3».تبعيد اين رهبران مردمي، شاه خواستار تسلط بر مطبوعات و خلع سلاح مردم نيز گرديد

                                                       
  .186 ژانت آفاري، همان، ص.1

  .188 همان، ص.2


 ادوارد براون، .3��� ������  EF"&�1376، تهران، انتشارات كوير، چاپ اول، 194، مترجم، مهري قزويني، ص.   
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ــن  ــضاي انجم ــدين و اعـ ــون، مجاه ــر انقلابي ــاي ته ـــرعوب  ه ــه م ــس ك   ان، از مجل
نماينـدگان  . سـالار جمـع شـدند    مداخله خارجي شده بود، قطع اميد كردند و در مسجد سپه  

   انجمن حـضور يافتـه و هـر انجمـن يـك حجـره را اشـغال كردنـد و لوحـه                       180بيش از   
  هـاي   هـا و خيابـان     گروهي از حاميـان مجلـس نيـز بـر بـام           . خود را بر سر درِ آن آويختند      

  هـا مـسلح و برخـي هـم چـاقو يـا داس بـه             اي از آن   خوابيدند كه عـده    لس مي نزديك مج 
. المتكلمين و سيدجمال واعظ، رهبري نهضت ملي را بر عهده گرفتنـد            ملك. همراه داشتند 

اخطار داد كه متفرق شوند و نمايندگان مجلس نيز در اين باب كوتاه             ) مليون(ها   شاه به آن  
ها كـه دور مجلـس را گرفتـه بودنـد، بـا ايـن مـسأله                  جمناما اعضاي ان  .  و پذيرفتند  ندآمد

كـدام نتوانـستند مـردم را        شدند و ممتازالسلطنه و بهبهاني، هيچ      متفرق نمي ،  موافقت نكرده 
المتكلمين و سيدجمال واعظ كه با تـصميم         ملك. هاي خود برگردند   راضي كنند كه به خانه    

 ه متفرق شوند، بلكـه بـه مانـدن نيـز          خواستند ك  تنها از مردم نمي    مجلس مخالف بودند، نه   
  .نمودند تشويق مي

كردنـد،   انقلابيون كه با شـور و هيجـان فـراوان بـا نماينـدگان مجلـس مخالفـت مـي                   
امـا بـا همـه پافـشاري بـر          . دانستند كه حضورشان آخرين سد بين شاه و مجلس است          مي

ح تـدريجي    كه آنـان را دعـوت بـه اصـلا          ندزاده شد  مقاومت، سرانجام تسليم سخنان تقي    
ها باقي ماندنـد و بلاخـره در         كرد و پراكنده گرديدند و فقط چند صد داوطلب از انجمن           مي

 محمدعلي شاه شرايط خـود را بـراي خاتمـه دادن بـه محاصـره                ،) خرداد 30( ژوئن   بيستم
  :اعلام كرد

  ؛ور آلمان داشته باشدت شاه بايد اختياراتي چون امپرا.1
  ؛ هزار سرباز در پايتخت در اختيار شاه باشد همواره قوايي متشكل از ده.2
  . ل باشدئو اختيار كامل قشون با خود شاه باشد و وزير جنگ مستقيماً در برابر شاه مس.3

هاي مطرح شده با مفـاد قـانون          زيرا خواسته  ؛نمايندگان مجلس اين شروط را رد كردند      
مرحله نيـز بـه ناكـامي رسـيد و          ها با شاه در اين       در واقع مذاكره آخر آن    . اساسي مغاير بود  

ها در مورد پراكنده كردن داوطلبان حامي مجلس، بـه           مشخص گرديد كه تصميم قبلي آن     
  .له كار شاه را براي حمله به مجلس آسان نمودأزيانشان بوده و اين مس

�� �#��>� 5�?@����   

 1287اد   خـرد  چهاردهتر ذكر گرديد، در پي اقدام محمدعلي شاه در           گونه كه پيش   همان
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 برهمگـان   ،كه ظاهراً به علت گرمي هوا، ارگ دولتي را ترك كرده و به باغشاه رفتـه بـود                 
كه در مردم ايجاد     او براي اين  . روشن شد كه وي براي اجراي تصميم خود آماده شده است          

ورماليـده و تفنـگ بـه        هاي خود كـه پاچـه      وحشت و اضطراب زيادتري كند، با سيلاخوري      
 سرانجامدويدند، يكي دو خيابان، راه خويش را دورتر كرد و            سكه او مي  دست در اطراف كال   

جا تقاضاهاي چند ماهه اخير خود       خود را به باغشاه بيرون دروازه غربي شهر رساند و در آن           
ن مناقشات گذشته، سعي كردنـد كـه بـين او و مجلـسيان و               اهر قدر مصلح  . را تكرار كرد  

دانستند كـه اگـر      خواهان مي  آزادي. ي از پيش نرفت   خواهان صلح ايجاد كنند، كار     مشروطه
 بر تقاضـاهايش    ،خواهد، تن در دهند    هاي شاه و اخراج يا تبعيد كساني كه او مي          به خواسته 

 از تاج و    اً قطع ،دانست كه اگر اين بار شكست بخورد       افزوده خواهد شد و شاه هم خوب مي       
ديگـر   وزي كـه بـراي يـك      اين بود كـه طـرفين پـس از چنـد ر           . تخت محروم خواهد شد   

 تـن از قزاقـان   120ر نقدي با ك، سرلشپنجروز صبح ساعت  كردند، يك  اولتيماتوم صادر مي  
اي نافرجـام، در     اش در ميدان روبروي مجلس مستقر شدند و بعد از مبارزه           تحت فرماندهي 

 پيـاده،   25 سـوار و     250اي ديگر قزاق يعنـي        صبح به فرمان لياخوف با دسته      هفتساعت  
خواهان با خود چهار توپ      اين نيروها براي سركوب مشروطه    . اده به حمله دوباره گرديدند    آم

لياخوف در مصاحبه با خبرنگـار      . ها را در برابر مجلس مستقر كرده بودند        جنگي آورده و آن   
  : ، در قضيه دفاع از تهران چنين اظهار كرده بود�����

ده شد، پنج هزار نفر از سپاهيان مـنظم          قزاق بريگاد، با آن دسته كه به كرج فرستا         750
   1.ايلات و پنج توپ تندكار مدرن، براي دفاع از تهران در دست داريم

هاي  روي مجلس كه به سلاح     هاين جنگ نابرابر در نهايت با دو هزار قزاق در ميدان روب           
ازه جنگي مجهز بودند، آغاز و چهار توپ براي مقابله آماده گرديد كه يكـي در خيابـان درو                 

آباد مـستقر شـده      روي آن و سومي و چهارمي در خيابان شاه         هدولت، ديگري در خيابان روب    
اي قـزاق    ها به سوي مجلس گردانيده شده بود و گرداگرد آن، دسته           بودند و دهانه همه آن    

بهبهـاني، امـام     هـايي چـون    شماري از نمايندگان و شخـصيت      .و سوار و پياده قرار داشتند     
الملك و محمدصادق طباطبـايي      آقا، ممتازالدوله، حكيم   ارالدوله، ابراهيم ي، مستش يجمعه خو 

المتكلمين و قاضي ارداقـي هـم بـه          در مجلس بودند و علاوه بر آنها، صوراسرافيل و ملك         
  .مجلس پناهنده گرديدند

                                                       
  .1377 تهران، انتشارات زرياب، چاپ اول، ،388، ص شاه و مشروطيت محمدعلي ناصر نجمي، .1
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  ها به سـمت مجلـس شـليك شـد، دود و غبـار در فـضا                   صبح كه توپ   هفتدر ساعت   
 ؛گيـرد  نگام بود كه رضاخان براي نخستين بار نشان لياقـت مـي           در اين ه  «منتشر گرديد و    

افتـد ،    خواهـان مـي    هـا بـه ميـدان مـشروطه        زيرا در بحبوحه جنگ، وقتي كه يكي از توپ        
  زده و تـوپ    ] خواهـان    مـشروطه [ رضاخان بدون هـيچ ترسـي بـه دل نيروهـاي دشـمن              

  گونـه   ايـن ": گويـد  مـي ] دثـه   درباره ايـن حا   [ طباطبايي  . گرداند مي را به ارتش استبداد بر    
ماند و همـه اسـرار، زيـر پوسـت اسـناد نقـش               است كه چشمان تاريخ، ثابت بر حوادث مي       

  1".بندد مي
صـداي  ،  خواهان شكست خـورده    بالاخره، پس از چهار ساعت جنگ و رويارويي، آزادي        

هـاي   سـربازان سـيلاخوري و دسـته      . ها خاموش گرديـد    ها و شليك تفنگ    رعدآساي توپ 
  انجمــن آذربايجــان و ، الــسلطان خانــه ظــل، هــاي بــانو عظمــي اش، مجلــس و خانــهاوبــ

  بـا خـود    ،  هـا را نيـز كنـده       انجمن مظفري را وحشيانه غـارت كردنـد و حتـي در و پنجـره              
المتكلمين  گير و ملك الدين واعظ، دست المتكلمين و صوراسرافيل و ميرزا جمال  ملك. بردند

  الاســلام   نــاظم . در روز بعــد اعــدام گرديدنــد   و ميــرزا جهانگيرخــان صوراســرافيل    
  : نويسد كرماني مي

  جهانگيرخان را كه روز دويـم ايـن واقعـه طنـاب انداختـه بودنـد، در وقـت كـشتن                     

  ! اي خـاك  « : و اشاره كرده بود به زمين و گفتـه بـود           »زنده باد مشروطه  « :گفته بود 

نـاب انداختـه بودنـد،      المتكلمين را هم كـه ط       ملك »...ما براي حفظ تو كشته شديم       

  بـا  ] مـن  ... [ رسـد  اگر مرا زنده بگذاريد، نفع من بـه دولـت و ملـت مـي        «: گفته بود 

ميـرم و از اعمـال خـود         نهايت افتخار و شرف و در كمال سعادت در راه و طـن مـي              

   2».ندامت ندارم

ا، العلم ـ سـلطان . گير و اعـدام گرديـد      سيدجمال واعظ نيز كه فرار كرده بود، دوباره دست        
هاي بسيار كشته شد و بهبهـاني و طباطبـايي هـم              هم پس از شكنجه    ���ـ�� ���سردبير  

مساوات نيز  . هاي بسيار، تبعيد شدند    هاي فراوان و هتك حرمت     گيري و كتك   پس از دست  
زاده و چندين نماينده ديگر، از جمله حـاج حـسين            با لباس مبدل قادر به فرار گرديد و تقي        

دهخـدا  . رئيس سابق مجلس هم به سفارت انگلستان پناهنده شـدند         الضرب نايب    آقا امين 
وي در سوئيس سه شماره آخر      . سپس به اروپا رفت   ،  نيز به سفارت انگلستان متحصن شده     
                                                       

  .3ص» chn/newصد سال مشروطه خواهي، خبرگزاري ميراث فرهنگي  بهارستان سربلند از يك«  مقاله .1

  .162الاسلام كرماني، همان، ص  ناظم.2
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ها كرد و سلطنت محمـدعلي        و بر مرگ ميرزاجهانگيرخان مويه      نمود  را منتشر  
	���ـ�����
الدوله و  هم به سفارت فرانسه و صنيعممتازالدوله رئيس سابق مجلس . شاه را محكوم نمود

  .اقوامش نيز به سفارت ايتاليا پناهنده گرديدند
شاه فرماني صادر كرد و طي آن همه مردم تهـران را            )  ژوئن سيزده (1287 تير پنجمدر  

 و از همه رعاياي صديق خود دعـوت كـرد           نمودگير شده، عفو      انقلابيون دست  يبه استثنا 
زاده مؤيدالدولـه بـه      شاه. ارهاي متوقف شده خويش بازگردند    كه بدون هيچ ترسي به سر ك      

سمت فرمانداري تهران منصوب شد و بازارها كه يك هفته تمام بسته شده بود، باز گرديد                
  .دست آورد هو شهر حالت قبلي خود را ب

 تير فرمان انحلال مجلس را صادر كرده بود، انتخابات جديد            سوم محمدعلي شاه كه در   
كردنـد   زمان، فعاليت خود را شروع مي       هم ستباي س ملي و مجلس سنا كه مي      را براي مجل  

 همـه  اين مطلب را بـه اطـلاع          تا ، براي سه ماه بعد تعيين كرد و به وزير داخله دستور داد            
هاي خارجي نيز قـرار      اين فرمان شاه، انتشار يافت و در اختيار نمايندگي        . فرمانداران برساند 

 ژوئـن از تهـران ارسـال        26تر مارلينگ به سر ادوارد گري در        طي تلگرافي كه مس   . گرفت
  : گونه مطرح شد كرد، وقايع اين

اند، بـه سـفارت فرانـسه متحـصن          گير نشده  رئيس مجلس و يك وكيل ديگر كه دست       
سـيدعبداالله و   . انـد  وزير ماليـه و خـانواده او بـه سـفارت ايتاليـا متحـصن شـده                . اند گرديده

هر چند كه شهر خـاموش      . د ولي محل بردن آنها معلوم نيست      سيدمحمد، تبعيد خواهند ش   
از .  ولي اضطراب عمومي باقي است و قشون مشغول تجسس اسلحه و بمـب اسـت               ،است

در تبريز جنـگ مـداومت دارد       .  نفر محبوس هستند   64گويند، در اردوي شاه      قراري كه مي  
هر منصوب گرديـد و     كلنل لياخوف به حكومت ش    . ولي در ساير ايالات خاموشي باقي است      

شاه اعلاني مـشعر بـه انحـلال مجلـس صـادر            . از قرار معلوم داراي اقتدارات زيادي است      
دارد كه انتخابات جديد در سه ماه ديگر به عمل خواهد آمـد              اعلان مذكور اشعار مي   . نموده

  1.و مجلس سنايي هم تشكيل داده خواهد شد
كـه   يتخت و ولايات پرداخت و پس از آن       پس از اين ماجراها، شاه به برقراري نظم در پا         

هايي هم بـر در و        اعلاميه ،مؤيدالدوله را فرماندار تهران و لياخوف را رياست كل قشون داد          
. شـد   حالت حكومت نظـامي مـشخص مـي        درديوار شهر چسباند كه طي آن وظايف مردم         

                                                       
  .1363و، چاپ دوم، ، تهران، نشر ن63، ص1، جJ6: E�KL احمد بشيري، .1
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ن يافت و دولت،    ضبط اسلحه با شدت جريا    . ها بسته شدند   ها و دفاتر روزنامه    خانه كليه چاپ 
السلطان و ظهيرالدوله غارت شده بود، ضبط و خريداري كـرد            هاي ظل  اموالي را كه از خانه    

مشيرالسلطنه وزير داخله، عنوان وزير اعظم يافت        .اش برگرداند  تا به صاحبان خسارت ديده    
 و بدين ترتيب بار ديگر استبداد به جاي مشروطيت نشست كه اين دوره تقريباً يك سـاله،                

  .شهرت يافت» استبداد صغير«بعدها با نام 
 امـا   ،اگرچه محمدعلي شاه با تعطيلي مجلس در ظاهر توانست به هدف خود دست يابد             

توانـستند    ديگر نمـي   ،جا كه مردم ايران تا حدودي با نظام مشروطيت آشنا شده بودند            از آن 
پس از مدتي   ،  ننشسته ساكت   سبب، به همين    ؛ زير بار استبداد مطلق پادشاهي بروند      اًمجدد

نخستين بار از ناحيه مردم تبريز و سپس ديگر شهرها، آماده جنگ با محمدعلي شاه شدند                
 24(تهـران را بـه تـصرف درآورنـد          ،  و سرانجام توانستند نيروهاي دولتي را شكـست داده        

   .)ق.  هـ 1327جمادي الثاني 
كــه بــه چنــگ  در ايــن زمــان محمــدعلي شــاه پــس از ســه روز مقاومــت، بــراي ايــن

ت روس و   ي ـحماوي بـا     . مجبور شد به سـفارت روس پناهنـده گـردد          ،خواهان نيفتد  آزادي
دو دولت از اين  يارك و سپس با همشد  روز پناهنده 57به مدت مذكور س در سفارت يانگل

  .ديه اقامت گزي روسيو در شهر ادساگرديد ران خارج يا

 *���AA!���� <!�B#!   

تـرين عوامـل را بايـد در         ي سركوبي مجلس اول، يكي از مهم      هاي اصل  در بررسي ريشه  
 شناخت كامل و اصوليِ نظام مشروطه دانست كه به ناپخته عرضه گرديدن آن منجـر                نبود

گونـه كـه اشـاره شـد، در ابتـدا، ايجـاد        همان.  موجب گرديد   را طلبان شد و ضعف مشروطه   
عنـوان اعتـراض بـه اعمـال        خانه خواسته اصلي مردم و علماي تهران بود كـه بـه              عدالت

 در حضرت عبدالعظيم متحصن شده      ، شاه در برابر آن    اعتنايي الدوله و بي   گرانه عين  سركوب
بـه  «دانـستند تـا      خانه دولتـي مـي     آنان يكي از شرايط بازگشت خود را ايجاد عدالت        . بودند

عمل آيد  عرايض كليه رعايا و مظلومين رسيدگي شود و رفع ظلم از مظلوم حقاً و عدلاً به                 
خانه  كند چرا ايجاد عدالت     كسروي معلوم نمي   1».و در اجراي عدل، ملاحظه از احدي نشود       

كه خواست اصلي علما و مردم بود، به مشروطيت تغيير يافت در حالي كه اين تغيير را بايد                  
در  زيرا همه مردم و علما       ؛خواهي مردم دانست   نخستين انحراف از خط كلي نهضت عدالت      

                                                       
 .381الاسلام كرماني، همان، ص  ناظم.1
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 مـشروطه نداشـتند،     از اما شناخت درستي و شـفافي        ،خانه تصور روشني داشتند    لت عدا برابر
طلبـي   خـواهي و مـشروطه   خواهان و منورالفكراني كه مـردم را بـه آزادي         حتي اغلب آزادي  

  كـسروي در  . كردنـد، خودشـان هـم تـصوري مـبهم و نادرسـت از آن داشـتند          تشويق مي 
  : نويسد اين باره مي

دانـستند و بـه نـام آزادي         پرسـتي را نمـي     خواهي و مـيهن    زاديها معناي واقعي آ    آن

آب و هـوا و      كردند و به نام ميهن پرستي، شـعرها در سـتايش           دري مي  خواهي، پرده 

   1.كوه و بيابان مي سرودند

در واقع همين نوپا بودن نهضت مشروطه در ايـران و شـفاف نبـودن تعـاريف و حـدود                    
فكـري مخبرالـسلطنه،     دعلي شاه با همراهي و هـم      اختيارات آن بود كه موجب گرديد محم      

مـشروطه بـا    «طلبان را بردارد و شـعار        اولين قدم در ايجاد تزلزل و اختلاف ميان مشروطه        
هـاي اصـلي      بين علما و مهـره     ، را علم كند و در ادامه مسير       »شرايع اسلام سازگاري ندارد   

 .مشروطه نيز تفرقه ايجاد نمايد
هـاي   هاي غلـط و برخـي تنـدروي        شتوان به رو   جلس، مي در ذكر علل ديگر انحلال م     

تر محمـدعلي شـاه       به تحريك بيش   ،خواهان اشاره كرد كه خود اين امور       جاي مشروطه  هناب
كسروي معتقد است كه پس از واقعـه ميـدان          . انجاميدطلبان   براي مقابله جدي با مشروطه    

لي ميرزا تـا ديرزمـاني بـه        محمدع«خانه و صلح و سازشي كه به دنبال آن ايجاد شد،             توپ
تـوان گفـت كـه از برانـداختن          هايي مي كرد و مي      با مجلس رويه كاري    ،خاموشي گراييده 

مـدهايي كـه يكـي از       آ ليكن پـيش  . كرد اي را دنبال نمي    مجلس نوميد گرديده، ديگر نقشه    
ره او  ها بود، دوبـا     و ديگر روزنامه   �ـ����هاي   اندازي و ديگري بد زباني     ها داستان بمب   آن

   2».را به تكان آورده، بار ديگر به انديشه برانداختن مجلس انداخت
خـواه و رئـيس    احتشام السلطنه نيز به عنوان يك شخصيت فرهنگي و سياسي مشروطه   

  : مجلس شوراي ملي در اين باره مي نويسد

  كـردم   هـا قبـل احـساس مـي     ضـد مجلـس از مـدت       هـران بـر   توقوع حوادثي را در     

  يـك   ديـدم و رفـع و دفـع هـيچ          س و مشروطيت را بر لب پرتگاه مي       و از دو سو مجل    

  از سـويي شـاه و عوامـل        . رسـيد  از مخاطرات دوگانه ممكن و ميـسر بـه نظـر نمـي            

   در كمـين مجلـس و مـشروطه بودنـد           ،و اياديي كه بـه دور خـود جمـع كـرده بـود             

                                                       
  .262 احمد كسروي، همان، ص .1

 .304 سيدمصطفي تقوي، همان، ص.2
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  ممكن مجلس را تعطيل و مـشروطيت       ،و شواهدي در دست بود كه در اولين فرصت        

  الاسف، مجلـس مقـدس و نهـضت ملـي، تنهـا همـين               مع... را موقوف خواهند كرد   

  هرزگـي و هتـاكي جمعـي اوبـاش         روي و    زيـاده ... يك دشمن را در كمين نداشـت        

   تعـدي و تجـاوز بـه جـان و مـال و حيثيـت و          و اراذل كه به نام مشروطه دست بـه        

مـشروطه متنفـر سـاخته     شرف مردم دراز كرده بودند، اكثريت و عامه را از مجلس و             

  سكوت و عدم اعتناي مردم پايتخت در برابر كودتاي وحـشيانه شـاه مـستبد،               ... بود  

از روي ترس و وحشت نبود، بلكه حقيقت اين اسـت كـه مـردم ايـران بالخـصوص                   

خواسـتند   خواه نمايان، سرخورده بودند و آنچه مـي         از مجلس و آزادي    ،ساكنين تهران 

 ،شاه برضد مجلس و مـشروطه      قيام محمدعلي . ديدند ميدر وجود چنين مشروطيتي ن    

   بلكـه كـساني را كـه       ،تنها به رژيم مشروطيت و نظام تـازه حيـات ابـدي بخـشيد              نه

به دست قزاقان تحت فرمان شاپشال و ليـاخوف و فراشـان شـاهي بـه دار آويختـه                   

  داد،  اگـر واقعـه تـوپ بـستن مجلـس رخ نمـي      ... شدند، حيات ابدي ارزانـي داشـت        

كـاري    كه از دست تعـدي و سـياه  ـيچ معلوم نبود در قيام و انقلاب عمومي مردم  ه

  اراذل و اوبــاش ، نگــاران جريــده، ســازان انجمــن، آوران مجلــس زبــان، صدرنــشينان

اما مـسلم ايـن   .  چه سرنوشتي در انتظار آنان بودـرو ايشان به جان آمده بودند   دنباله

... آوردنـد    ن دارنـد، بـه دسـت نمـي        است كه در صـفحات تـاريخ، جـايي كـه اكنـو            

بختانه، رذالت و جلافت شاه و ايادي او در به تـوپ بـستن مجلـس و قتـل و                     خوش

 ـ        شكنجه و آزار و حبس و نفي بلد آزادي         ن و  اخواهان و نماينـدگان مجلـس و روحاني

هـا   ها و خراب كردن مجلس و آن كثافـت كـاري   فرار دادن اشخاص به سفارت خانه 

اه و اميربهادر و شاپشال و غيره بروز كرد، اسباب تجديد حيـات و              كه از محمدعلي ش   

جـان مـشروطيت     اي بود كه به بدن نيمـه        خون تازه  ،تقويت مشروطه شد و در حكم     

ايران رسيد و مايه بقا و تقديس و تطهير مشروطيت و مجلس و عوامـل وابـسته بـه                   

  1.رژيم گرديد

�كرماني نيز در    ������گردانـي مـردم از مـشروطه        ين مورد از روي   ، در چند  ����" ! ���� �
  : نويسد  پس از انحلال مجلس در يك مورد مي،سخن به ميان آورده

 عقلا قبول نكننـد چـون       ،بنده نگارنده را اعتقاد اين است كه اگر شاه، مشروطه را بدهد           
اين مفسدين كاري كردند كه ديگر عاقلي اقدام به اين كار نخواهد كرد و اسم مشروطه را                 

   2.نخواهد برد
                                                       

�� N�M<$<�3 سيدمحمد مهدي موسوي، .1OP� !���  . 1367 تهران، انتشارات زوار، چاپ دوم، 680- 676، ص?�

  .166 ناظم الاسلام كرماني، همان، ص.2
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 ، نقل گرديد، در بررسي و توضيح علـل انهـدام مجلـس   اًدر كنار نكات مهمي كه مستند  
هاي اوليه پس از پيروزي نهضت مـشروطه كـه هنـوز             توان اضافه كرد كه چون در ماه       مي

هاي تشكيل دهنـده رهبـران نهـضت بـراي عمـوم جامعـه               ماهيت و عملكرد افراد و گروه     
 همه رهبران نهضت را كه در مجلس شوراي ملي و بيـرون از آن               شناخته نشده بود، مردم   

پنداشتند و به همين دليل از مواضـع آنهـا           گويان نهضت مي   حضور داشتند، به عنوان سخن    
ها را بـرملا كـرد و روشـن گرديـد كـه              كردها، ماهيت  اما به تدريج عمل   . كردند حمايت مي 

منش و ، كه گرفتار ضعف مديريت بودند ن با اي،رو نهضت علماي ديني و ديگر رهبران ميانه
،  گروهـي انـدك در مجلـس و بيـرون از آن            ،هـا  در مقابـل آن   . گرايانـه داشـتند    روشي هم 

هـاي اكثريـت جامعـه و        بينانه خود بر آرمان    هاي غير واقع   نابخردانه در پي تحميل خواسته    
 بـا هيـاهو و   زدنـد و  اي دسـت مـي   رهبران آن برآمده در اين راه به هر كوشـش واگرايانـه           

رأي با خود در تهـران   هاي همراه و هم هاي ديكته شده به انجمن غوغاي ناشي از تلگراف   
هـاي نهـضت و خواسـته ملـت وانمـود            ها را به عنـوان آرمـان       ها، اين خواسته   و شهرستان 

االله نـوري و     اين عملكرد نه تنها باعث شد كه افراد سرشناسي چون شيخ فـضل            . كردند مي
كـه ابتـدا از     ( جامعـه    قشرهايها، بسياري از     آن  علماي ديني و به پيروي از       از زياديجمع  
اعتبـار مـشروطه در     تا   بلكه موجب گرديد     ،از نهضت جدا شوند   ) داران مشروطه بودند   طرف

خـواه نيـز      عقـلاي مـشروطه    ،افكار عمومي مردم آسيب ببيند و با حاكم شدن اين شـرايط           
  .ديي خود را در جامعه از دست بدهناكار

هـا از    روي نهضت در چنين موقعيتي، نيازمند رهبري مقتدر و فراگير بود تا با مهـار كـج               
انديشي مناسب براي حفظ انسجام نهضت و پشتوانه ملي آن از سوي ديگر،              سو و چاره   يك

امـا نبـودن چنـين      . هاي نهضت را برآورده سازد و از فروپاشي آن جلـوگيري كنـد             خواسته
اي  هاي خودخواهانـه عـده     ها و گروه گرايي    ها و تشنج آفريني    روي كجتا   باعث شد    ،رهبري

االله  االله بهبهاني و آيـت     اندك، نهضت را در وضعيتي قرار دهد كه به رغم حضور آقايان آيت            
ها، محمدعلي شاه توانست     دريغ علماي عتبات از آن     هاي بي  طباطبايي در صحنه و حمايت    

 مجلس را كه نماد نظـام مـشروطيت و          1287ير   ت دوم جدي در    يبدون هيچ مانع و مقاومت    
 ، رهبري قوي نظام مشروطه    در باب مقوله خلأ   . منحل سازد  خواه بود  ستاد رهبران مشروطه  

 پـانزده ( 1286 آذر   بيـست و سـوم    توان به عنوان نمونه از كودتايي ياد كرد كه شـاه در              مي
 در .ز دربـار، صـورت داد   عليه خواسته مجلسيان مبني بر اخراج سـعدالدوله ا       )1097دسامبر  

داري و پـشتيباني      به طـرف   ،ها مخصوصاً انجمن تبريز و عموم مردم       آن دوره هنوز انجمن   
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بند بودند و بر اين امر به قدري پافشاري داشـتند كـه وزراي مختـار                 محكم از مجلس پاي   
بـور   متوجه شدند كه اگر شاه را به كوتاه آمدن و فيـصله دادن مـاجرا مج                ،روسيه و بريتانيا  

گردنـد و ايـن      نكنند، قطعاً موج گسترده مردم و مجلسيان خواستار خلع محمدعلي شاه مي           
به همين دليل طي تـوافقي كـه در         . ها را در ايران با خطر مواجه خواهد نمود         امر منافع آن  

 ضـعف   ،بنابراين اگر در اين مرحله    . سه ماده طرح گرديد، شاه را مجبور به مصالحه نمودند         
توانـستد قـدمي فراتـر        رهبري نهضت وجود نداشت، مجلسيان به راحتي مي        در مديريت و  

 و  دهنـد بار به سوگند دروغين محمدعلي شـاه در حمايـت از مـشروطه تـن در ن                 اين،  نهاده
 هم حكومت مشروطه و نماد اصلي آن كه مجلس ،خواستار خلع او گردند كه در آن صورت

رسـيد و بـر اتحـاد و خودبـاوري      هـور مـي   بـه منـصه ظ  اش عمـلاً   مندي بود، اقتدار و توان   
آوري تجهيـزات و   كه محمدعلي شاه، ديگر براي جمـع   افزود و هم اين    خواهان مي  مشروطه

  . يافت آمادگي براي سركوبي مجلس و برقراري مجدد حكومت استبدادي فرصت نمي

��.�#  

 السلطنه، سركوبي مجلـس را نهايتـاً بـه نفـع نهـضت مـشروطه               چون احتشام  برخي هم 
ي و برقـراري    اسـتبداد نظـام    سـرنگوني فتح تهـران و     اند كه به دنبال آن شكست،        دانسته

ه با رخت بربستن اسـتبداد      ككرد  دوار  ي ام  را مردمهميشگي مشروطيت در ايران روي داد و        
خواهد ت  ك حر يشرفت و ترق  يران به سمت پ   يا،   شده مكحا شيت، رفاه و آسا   يشور، امن كاز  
 خـسارات   ،پذيريم كه در كنار مطالب ذكر شده، انحلال مجلـس اول           در واقع بايد ب     اما ؛دكر

 از ميان رفتن يا سـركوب       ،ها ترين آن  ناپذيري را نيز به دنبال داشت كه يكي از مهم          جبران
هـاي ايـن     گذاران و تئوريسين   خواه بود كه در واقع بنيان      هاي اوليه و خالص مشروطه     مهره

 كـه طـي آن مرحلـه دوم نهـضت           با فـتح تهـران     ،به همين دليل  . آمدند نظام به شمار مي   
ه عمدتاً عضو   ك  افتاد ي به دست افراد   ،اداره امور شاهد آنيم كه    عملاً  مشروطه آغاز گرديد،    

 ـ بـزرگ نجـف و تهـران و ن   ي و علمـا نـد  بودي سـر يهـا   و انجمنيمجامع فراماسونر  ز ي
 ـ (ر ستارخان   ي نظ يسرداران بزرگ   ـ  (، باقرخـان    )يسردار مل الـسلطنه   رغام و ض ـ  )يسـالار مل

 كـه   قرار گرفت  و مجلس دوم در يد قدرت يك عده تندرو           شدندبه حاشيه رانده     ،ياريبخت
 ـآكـه   شـد بـه ايـن    اقداماتشان منجر     ،ي و ملاعبـداالله مازنـدران  يات عظـام آخوندخراسـان  ي

 ـكران صـادر  يها در ا ي ناهنجاريا  در اعتراض به وقوع پاره    ي متعدد يها هياعلام  امـا  ؛دردن
 و با توسل به خـشونت       ندردكسوز ن   علما و افراد دل    ي به هشدارها  يچ توجه ي ه ،صرعنااين  



 

 

87 

ب
واق

 ع
 و

لل
 ع

ي
گر

ازن
ب

 
ول

س ا
جل

ي م
كوب

سر

 خشونت بـار و     يها روشاين  اتخاذ   ،در نهايت . داشتندن خود را از سر راه بر      امخالف،  و ترور 
 يعلمـا برخـي از      پـشيماني  مـردم و  گرداني    و روي  انزواباعث   ،يني د يها هجوم به ارزش  

 ي اسـتقرار نهادهـا    يجـا گونـه شـد كـه بـه          طه گرديد و اين   خواه، از مشرو    مشروطه بزرگ
تنهـا    نـه  ،دند و نظـام مـشروطه     م ش ـ كشور حـا  كگرا بر    گر و غرب    توطئه يها ، گروه يمردم

 بلكه دستاويزي براي اسـتعمارگراني چـون انگلـستان          ،نتوانست به اهداف عاليه خود برسد     
  . د دست يابندگرديد كه از طريق دست نشاندگان خود در مجلس به منافع خو
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